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  خداوند نام غير به قسم در شافعيه با وهابيت تقابل
  **حبيب عباسي ؛*مالك عالي پور

  ١٤٠٣/ ٠٣/ ١٦تاريخ پذيرش:     ١٤٠٣/ ٠٣/ ٠٦تاريخ دريافت: 

  چكيده

 دنبو دار بر علاوه كه باشدمي مسلمانان ميان در رايج امور از خداوند، نام غير به قسم

 ديدش مخالفت با عمل اين. كندمي تاييد را آن مشروعيت بسياري تروايا قرآني، ايريشه

 ادعاي اين. انددانسته حرام و بدعت را آن رخيب كه ايگونه به است شده مواجه وهابيان

 روشي با تا است صدد در نگارنده .شد مواجهه مذاهب برخي شديد مخالفت با وهابيان

 بر تكيه اب سنت، و قرآن از ادله، بيان ضمن اسنادي روش از استفاده با و تحليلي توصيفي

 ردهك اثبات را خداوند امن غير به قسم مشروعيت شافعي، مذهب ويژه به سنت، اهل منابع

 به ژوهشپ ها،يافته اين اثبات با. نمايد بيان را وهابيت با شافعي، مذهب نظر مخالفت و

 مذهب ژهوي به اسلامي، مذاهب ديگر با مساله اين در وهابيت انديشه كه رسدمي نتيجه اين

 به بتنس را خود پيروان تا است لازم شافعي انديشمندان بر و. باشدمي تضاد در شافعي

 مذاهب ساير پنداري تكفير دام در تا كنند آگاه) وهابيت عقائد گذار بنيان( تيميه ابن عقائد

  .نيايند بر

 علماي روايت، و قرآن تيميه، ابن وهابيت، خداوند، نام غير به قسم :كليدواژگان

  .سنت اهل منابع شافعي،

    

                                                        
  .بنياد فرهنگي امامت ٣دانش آموخته درس خارج و سطح  *

 .و استاد حوزه علميه قم پژوهشگر **
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  مقدمه

 هايمناسبت به و كرات به متعال خداوند و بوده قرآني ي ريشه داراي خوردن قسم

 نبياء،ا قرآن، كعبه، جمله از مقدسات به قسم. است كرده بيان قسم با را مطلبي مختلف،

 مسلمانان و مردم ميان در همواره كه ستاموري از...  و مادر و پدر ،عزيزان جان و صالحان

 ،وهابيت عقايد و ميهتي ابن ظهور با .هست و بوده رايج و عادي امري روزانه محاورات در

 هب عاملين و شد اعلان حرام بارهيك به ،روايات و قرآن خلاف بر خداوند، نام غير به قسم

 الله يصل( خدا رسول سيره قرآن، خلاف بر كه نظريه، اين .پنداشتند خدا به مشرك ،را آن

 هلا بزرگان و علما مسلمانان، انتقاد مورد همواره ظهور بدو از بود مسلمانان و )آله و عليه

 و قرآن از خداوند، نام غير به قسم مشروعيت اثبات ضمن ذيل در كه. است بوده سنت

  .دش خواهد بيان و بررسي وهابيت نظر با شافعي علماي تقابل روايات،

  پيشينه

بع حديثي روايات قسم در باب قسم به غير نام خداوند، غالب علماي اهل سنت در منا

ن پرداخته و نظر خود را ذكر هاي فقهي در احكام قسم بدادر كتاباند و يا را ذكر كرده

پيشينه اين  اند. با بررسيصورت يك كتاب مستقل بدان پرداختهاند. لذا كمتر به كرده

  شود:مي هايي احساسدكمبو مبحث

 صورت يك موضوع در خلال كتاب به موضوع، اين در انجام گرفته هايپژوهش اكثر

 ترعاي آن در نيز اختصار موضوع، در جامعيت ضمن كه مقاله قالب در آمده است و كمتر

 .است يافته باشد، سامان شده

 موضوع راستاي اثبات در و مناسب دسته بندي فاقد گذشته در اين باب، هايپژوهش

 دشوار را اصلي مقصود آنها به رسيدن مطالب، چينش نوع موارد، از بسياري در و باشندمي

 به صورت دسته بندي و مصاديق موارد رو، پيش پژوهش در حالي كه در است؛ كرده

  است. يافته سامان شكلي منطقي به و مناسب

سرشناس مذهب شافعي گردآوري  انديشمندان و علما از بسياري ديدگاه فوق، آثار در

است. در حالي كه در پژوهش حاضر نظر تعداد قابل توجه علماي شافعي در طول  نشده

 شده است.تاريخ بيان 
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ددي از متع به زبان فارسي، ضمن بيان نظر وهابيت، به بيان مصاديق حاضر، پژوهش

  علماي شافعي، در مشروعيت قسم به غير نام خداوند و تضاد آن با وهابيت پرداخته است.

  معناي لغوي حلف

... رجل حلاف و حلافه  روندكه در قسم به كار ميو الحلَِفُ دو لغت هستند  الحَلفُ

، ٣ج بي تا: العرب، لسان منظور، بنا( خوردرود كه زياد قسم ميكار مي راي كسي بهب

 افة كسي استحل و حلاف و حالف يعني قسم خورد ... رجل فَ لَحَ به تعبير ديگر ). ٢٣١

ين ابنابر). ٥٣، ص٩ج بي تا، أحمد، العين، بن خليل (فراهيدي، خوردكه زياد قسم مي

سم . مانند قيعني قسم به غير نام خداوندغير الله، ب و الحلف ست.لف به معناي قسم اح

ن مسلمانان و وهابيت اختلاف ميا ،دمور اين در ا قرآن و يا قسم به جان كسي.به كعبه ي

داند كه در ذيل بيان قسم به غير نام خداوند را شرك ميوهابيت شديدي وجود دارد. 

  شود.مي

  ام خداوندنظر وهابيت در مورد قسم به غير ن

ديق از مصا ،را انان قسم به غير نام خداوندوهابيت بر خلاف قرآن، سنت و سيره مسلم

ابن تيميه به عنوان موسس و بنيانگذار عقايد . است ن دادهآو فتوا به حرمت  داندميشرك 

به  كه اگر من با استناد به سخن ابن مسعودتحريم قسم به غير نام خداوند در  ،وهابيت

، (حراني دروغ بگويم، بهتر از اين است كه به غير خدا و راست قسم بخورم خدا قسم

دليلش اين است كه قسم به گويد مي )٨١ص ،١جق: ١٤٢٢ ابن تيميه، مجموع الفتاوي،

وي در جايي ديگر ) ٨١ص ،١ج :(همان غير خدا، شرك است و قسم به خدا، توحيد است

 دخورنبه غير نام خداوند قسم ميدهد كه راحت فتوا به مشرك بودن كساني ميبه ص

 :(همان دهدين فتواي خود را به علما نسبت ميتا جايي كه اين ا) ٨١ص ،١ج :(همان

 ٢٢آيه  ،در كتاب التوحيدديگر وهابي سرشناس محمد بن عبد الوهاب  .)٢٠٤ص ،١ج

كه  يردگآيه نتايجي ميورد و از اين آ را) أنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا و(قره بسوره 

، ١ج ا:، بي تكتاب التوحيد، محمد بن عبد الوهاب ،تميمي( قسم به غير الله، شرك است

به  قسم خوردنمعتقد است عبد العزير بن باز وهابي، مفتي معروف عربستان  ).١١٠ص

لله صلي ا(خاطر كلام رسول خدا ه مخلوقين به هر نحوي كه باشد مطلقا جايز نيست. ب
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اي بر د: كسي كه به غير نام خداوند قسم بخورد كافر شده و ياكه فرمودن )عليه و آله

، ٢ج فتاوى، بي تا: مجموع باز، بن الله، عبد بن العزيز (عبد خداوند شريك قرار داده است

ن را از مصاديق شرك ين وهابيت با اين مساله به شدت مخالف است و آابنابر )١١٦ص

به ويژه  ،ت و همچنين سخنان بزرگان ديناما دقت در آيات و روايا .داندبه خداوند مي

  ه در ادامه مباحث بيان خواهد شد.نظر وهابيت را باطل خواهد كرد ك ،عالمان شافعي

  قسم به غير نام خدا در قرآن

به عنوان اولين و معتبرترين منبع تشريع، در ميان مسلمانان، بر مشروعيت  ،قرآن كريم

در مورد اين صحه گذاشته است. و مبارك حجر  سوره ٧٢در آيه قسم به غير نام خداوند 

  قسم به غير نام خداوند است.قسم، اند كه اين همه مفسرين مسلمان آورده ،آيه

را  آن حضرتخواستند آبروي وقتي قوم لوط ميآمده است  ٧١آيه حجر  در سوره

 ،»نَ ي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيقَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِ « ببرند و به ميهمانان او تجاوز كنند. ايشان فرمودند:

 (يعني با »كارى بكنيد اين دختران من حاضرندخواهيد حضرت لوط گفت اگر هم مى«

  دختران من ازدواج كنيد).

 راند كه آيه بعدي جمله معترضه است كه خداوند خطاب به پيامبر بزرگواعلما گفته

و به جان ت«، »يَعْمَهُونَ سَكْرتَِهِمْ  لَفِي هُمْ إِنَّ لَعَمْرُكَ « فرمايد:اسلام (صلي الله عليه وآله) مي

 »كنندفهميدند چه مىاى محمد كه قوم لوط در مستى خود آن چنان بودند كه نمى

  ).٧٢(حجر،

 هاند: لعمرك، خطاب به حضرت لوط يا ملائكه است كه ملائكه آمدند و بگفته برخي

انگي و غفلت خود غرق ها در همان سكرت و ديوجان حضرت لوط قسم خوردند كه آن

صلي الله (اما چه كاف خطاب متوجه حضرت لوط باشد و چه متوجه رسول خدا هستند. 

به غير نام خداوند قسم و از  نوع قسم ” لعمرك”واضح و روشن است كه ، )عليه و آله

خداوند در اين جا به جان و عمر  جناب آلوسي سلفي در ذيل آيه آورده است: .است

اني، المع الدين، روح شهاب (ألوسي، خورده. اين نظر جمهور مفسرين استپيامبر ما قسم 

وي در ادامه با استناد به نقل روايتي از ابن عباس از سوي علمايي ) ٧٢، ص١٤جق: ١٤١٥

داوند كسي را خلق نكرده كه خآورده است؛ بيهقي در دلائل و ابونعيم و ابن مردويه چون 
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يه وآله) باشد و من نشنيدم كه خداوند به جان كسي تر از رسول خدا (صلي الله علگرامي

ين لعمرك، ابنابر) ٧٢، ص١٤ج (همان: غير از پيامبر (صلي الله عليه وآله) قسم بخورد

باشد و طبق گفته آلوسي نظر همه مي )صلي الله عليه و آله(قسم به جان رسول خدا 

  مفسرين همين است.

 آورده،كتاب جامع الاحكام القرآن  اين مطالب را به صورت مفصل در قرطبي جناب

در اين آيه سه مسأله است. مسأله اول: قاضي  آورده استحجر  ٧٢در ذيل آيه  ايشان

سول به حيات ر ،جماع دارند كه خداوند در اين آيهابوبكر بن عربي گفته: تمام مفسرين ا

يم ن را تكرآله) قسم خورده تا به آن حضرت شرافت بدهد و ايشا خدا (صلي الله عليه و

قسم  ،قاضي عياض هم گفته: اهل تفسير همه اتفاق نظر دارند كه خداوند در اين آيه كند.

و اين نهايت نيكي و  آله) خورده است. به مدت زندگاني رسول الله (صلي الله عليه و

گويد: خداوند در اين آيه به جان رسول خدا (صلي ابوجوزا مي تشريف و تعظيم است.

 ق:١٤٠٨القرآن،  لأحكام الجامع أحمد، بن محمد (قرطبي، ه) قسم خوردهالله عليه وآل

  ).٣٩، ص١٠ج

 باشد و نظر مفسرين وين آيه مذكور اثبات كننده قسم به غير نام خداوند ميابنابر

  باشد.بزرگان اهل سنت علي الخصوص علماي شافعيه هم همين مي

  نظر علماي شافعي در تفسير آيه

مانند ساير مفسرين مذاهب اسلامي آيه مذكور را تفسير به  عيه،بسياري از علماي شاف

از  پسسمعاني ابو مظفر جناب اند. نموده )صلي الله عليه و آله(ا قسم به جان رسول خد

قسم به زندگي رسول خداست و بنابر  در اين آيه آورده استبه نقل از ابن عباس آيه  ذكر

د، محم بن منصور (سمعاني، باشدمي )آله صلي الله عليه و(قولي به حيات رسول خدا 

آورده است: از ابن عباس وي بنابر نقل ديگري . )١٤٦، ص٣ج ق:١٤١٨ القرآن، تفسير

خلق نكرد. همانا  )صلي الله عليه و آله(تر از حضرت محمد خداوند خلقي را گرامي

 .ان)(هم )صلي الله عليه و آله(ز حضرت محمد خداوند قسم به حيات كسي نخورد به ج

 يعمهون) سكرتهم لفي إنهم در مورد اين كلام خداوند: (لعمرك شافعيقاضي عياض 

اهل تفسير همه اتفاق نظر دارند كه خداوند در اين آيه قسم به مدت زندگاني گويد: مي
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خورده است. معناي آن اين است كه قسم به حيات تو  )صلي الله عليه وآله( رسول الله

، ١ج ق:١٤٠٩، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ،ي عياضقاض ،يحصبي( اي رسول من!

ليه صلي الله ع(خداوند به حيات محمد معتقد است در اين آيه ابن كثير دمشقي،  ).٣١ص

د يگاه وسيع او در نزقسم خورده است. و اين دال بر بزرگي شرافت مقام بلند و جا )و آله

صالحي شامي ) ٥٥، ص٢، ج١٤٠١ العظيم، القرآن كثير، تفسير بن (دمشقي، خداوند است

 تفسير آيه مذكور معتقد است خداوند به حيات رسول خدا قسم خورده استدر شافعي 

وي در ادامه  ).٣٠٧، ص١٠ج ق:١٤١٤ الهدى،  سبل يوسف، بن محمد شامي، (صالحي

تر از رسول د هيچ موجودي را خلق نكرده گراميكه خداون آورده است بن عباسبه نقل 

ليه وآله) و شنيده نشده كه خداوند به جان كسي غير از جان رسول خدا خدا (صلي الله ع

 يعمهون سكرتهم لفي انهم و فرموده: لعمرك (صلي الله عليه واله) قسم خورده باشد

 )صلي الله عليه و آله(. در ادامه روايتي از ابن مردويه از ابوهريره از رسول خدا (همان)

قسم نخورده است.  )صلي الله عليه و آله(محمد نقل كرده كه خداوند به جان كسي جز 

  (همان). يعمهون سكرتهم لفي انهم و فرموده: لعمرك،

ه (كه تنها به سپس بنا بر نظر مفسرين اهل سنت و علي الخصوص علماي شافعي 

  خورده است. قسم به جان پيامبر ،خداوند در سوره حجرمورد اشاره شد) 

  قسم به مخلوقات در قرآن كريم

ن بلكه خداوند در قرآ )صلي الله عليه و آله(ه مهم اين كه نه تنها به جان پيامبر نكت

م، (نج مثلا خداوند به ستاره كريم در موارد متعددي قسم به مخلوقات خود خورده است.

 ، خورشيد)٤(طور،  ، بيت معمور)٢(طور،  ، قرآن) ١(طور،  ، طور سينا)١(قلم،  ، قلم) ١

، )١(فجر،  دم ، سپيده)٤(شمس،  و شب )،٣(شمس،  ، روز)٢(شمس،  ، ماه)١(شمس، 

، )٢(تين،  ، سرزمين طور سينا)١(تين، ، زيتون)١(تين،  ، انجير)٢(فجر،  شبهاي ده گانه

  و ... قسم خورده است.) ١(عصر، ، زمان)٣(تين،  مكه

. حال با وجود چنين استموارد قسم به غير نام خداوند در قرآن فراوان وارد شده 

شرك و قبيح باشد و اين عمل از سوي خود خداوند  چنين امريوارد چگونه ممكن است م

خداوند است و بر بندگان  اگر قسم به غير نام خداوند، از خصائصو  صادر شده باشد.
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داد كه اين نمود. و تذكر ميبود آيا نبايد خداوند بندگان را از آن بر حذر ميحرام مي

  وند دارد.ه تنها اختصاص به خداخصيص

  قسم به غير نام خدا در روايات

لي ص(منابع روايي گوياي مشروع بودن قسم به غير نام خداوند، در سيره رسول خدا 

و همسران و صحابه و ... بوده و موارد متعددي را ذكر كرده است در ذيل  )الله عليه و آله

  .شودبه چند نمونه آن اشاره مي

 )پيامبر (صلى الله عليه و آله خدا، در كلامسوگند به غير نام 

 هاىنمونه، )صلي الله عليه و آله( سوگند خوردن به غير نام خدا، در سنت پيامبر

مردى از اهل نجد به حضور  كند:مسلم نيشابوري در صحيح خود نقل مىفراوانى دارد. 

عليه و آله)  هپيامبر (صلى الله عليه و آله) رسيد و از اسلام سؤالاتى نمود، پيامبر (صلى الل

پنج نماز در روز و شب، مردى نجدى گفت: آيا  هاى اسلام امور زير است:د پايهدنفرمو

روزه ماه رمضان، آن مرد  د: بلى! به طور مستحب.دنغير از اينها باز نمازهايى هست؟ فرمو

زكات، آن  د: به طور مستحب.دنپرسيد، غير از آن باز روزه اى هست؟ حضرت فرمو

آن مرد  د: به طور مستحب.دنيا زكات ديگرى هست؟ حضرت فرموشخص پرسيد آ

لى الله پيامبر (ص حضور پيامبر را ترك كرد درحالى كه مى گفت نه كم مى كنم و نه زياد.

د اگر راست بگوي» سوگند بر پدرش: «عليه و آله) بر پدر وى سوگند ياد كرد و گفت

گر راست بگويد وارد بهشت مى اد: به پدر وى سوگند كه دن. يا فرمورستگار مى شود

چنين جناب هم). ٤٠، ص١ج ق:١٣٧٤ مسلم، صحيح، الحجاج بن مسلم ابوري،(نيش شود

مردى حضور پيامبر (صلى الله عليه و آله) آمد و گفت:  كند:جايي ديگر نقل مىمسلم در 

آگاه  از آن» سوگند به پدرت«د: دناى پيامبر خدا، پاداش كدام صدقه بزرگتر است؟ فرمو

مى شوى و آن اين كه صدقه دهى درحالى كه سالم هستى و به آن نياز دارى. از فقر مى 

معجم موارد ديگري در ). ٧١٦، ص٢ج(همان:  هستىترسى و به فكر زيستن در آينده 

و دلائل ) ٤٤، ص٢ج ق:١٤٠٤ الكبير، المعجم أحمد، بن طبراني (طبراني، سليمانالكبير 

نقل شده است. ) ١٨٨، ص٧ج ق:١٤٠٥ ،دلائل النبوة، سينأحمد بن ح ،بيهقي(النبوه بيهقي 

وع ملا مشرقسم به غير نام خدا امري كا )صلي الله عليه و آله(طبق سيره رسول خدا لذا 
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 مورد آن بيان شد. چندكردند كه هاي خود از آن استفاده ميبوده و حضرت در محاوره

در ذيل چند نمونه آن  هاست كاين سنت در ميان صحابه رسول خدا، هم وجود داشته 

  شود:بيان مي

  بن ابي قحافهابوبكر  در كلام سوگند به غير نام خدا

خالد است. از جمله زماني كه  واردي، قسم به غير نام خداوند خوردهوبكر هم در ماب

از او خواستگاري كرد او با اكراه داد چون خبرش به ابوبكر  ،دختر مجاعه را ،بن وليد

به جان خودم سوگند كه به راستى  در اين نامه آمده است: خالد نوشت ي براىرسيد نامه

 و دويستات خون هزار آميزى با اين كه هنوز در آستانه خانهتو با دل آسوده با زنان مى

، ٢، ج١٤١٣تاريخ طبري،  جرير. بن محمد (طبري، مرد مسلمان خشك نشده است

ه او و بنويسد ي به خالد بن سعيد ميابوبكر نامه). در روايتي ديگر آمده است: ٢٨٤ص

كه تو اقدام كننده ي هستي كه زياد عقب  ،در همانجا كه هستي بمان. به جانم قسم گفت:

 هشود مگر بها خارج نميكني و از سختيها نجات پيدا ميكني و از سختينشيني مي

  ).٣٣٣، ص٢ج كني (همان:سوي حق. ولي بر آن صبر نمي

  خطاب عمر بندر كلام خدا سوگند به غير نام 

پس از او اند. ي به جان خودشان قسم خوردهاب عمر بن خطاب هم در مواردجن

 سلام مرا برسان به عبدالله گفت نزد عايشه برو، ،در آخرين لحظات عمرشمجروح شدن 

و ددوست دارم در كنار كند، زند و جايت را تنگ نمياگر به تو ضرر نمي :و به او بگو

در  !قسم به جانمكند و جايت را تنگ ميرساند، اگر به تو ضرر ميو ن شوم. رفيقم دف

 تنداند كه از عمر بهتر هسفن شدهبقيع از اصحاب و همسران پيامبر (صلي الله عليه وآله) د

بيهقي ). ٩٩، ص٣ج ق:١٤١١ الصحيحين، على المستدرك عبدالله، بن محمد (نيشابوري،

ي به عمرو بن عاص نوشت: از بنده عمر نامه ه است:در موردي ديگر در سنن خود آورد

همانا تو باكي نداري از اين كه  ،قسم مخدا عمر اميرالمومنين به عمرو بن عاص: به جان

لاغر و تو و كسي كه در كنار توست چاق شويد. و من و كسي كه در كنار من است 

  .)٣٥٤، ص٦ج ق:١٤١٤ الكبرى، سنن حسين، بن أحمد (بيهقي، ضعيف شود
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  بنت ابي بكر عايشهدر كلام سوگند به غير نام خدا 

عروه بن خورد. ، عايشه به جان خودش قسم ميدر صحيح بخاري در ضمن روايتي

، تا الرُّسُلُ استَْيْأسََ  إذا گويد از عايشه در مورد گفته خداوند سوال كردم. (حتىزبير مي

دند. ن پنداشتند كه دروغ گفته شگفتم آيا پيامبرا وميد شدند)كه فرستادگان ما ن زماني

(يعني خداوند به دروغ به آنان وعده نصرت داده است). يا قومشان آنان را تكذيب كردند. 

: پيامبران اند. به عايشه گفتمداشتند كه توسط خودشان تكذيب شدهعايشه گفت: ايشان پن

مان نيست به گاند پس اين تكذيب ودند كه ايشان را قوم تكذيب كردهبه يقين دانسته ب

 (بخاري، دامبران به اين مسأله يقين دارنكه پي ،قسم به جانم(يقيني است)؟ عايشه گفت: 

در صحيح در موردي ديگر ). ١٤٣١، ص٤ج ق:١٤٠٧ صحيح بخاري، إسماعيل، بن محمد

عروه بن خورد. عايشه به جان خودش قسم ميكند كه بحث عمره را مطرح مي ،مسلم

ن عمر به ديوار حجره عايشه تكيه داده بوديم و صداى مسواك گويد: من و ابزبير مي

 شنيديم. گفتم: اى ابو عبد الرحمن! آيا پيامبر در رجب عمره گزارد؟ گفت:زدنش را مى

ت: مگر گف گويد؟شنوى كه ابو عبد الرحمن چه مىبلى، به عايشه گفتم: اى مادرم! آيا مى

عمره به جاى آورده است. گفت: به  ،جبگويد پيامبر در ماه رگويد؟ گفتم: مىچه مى

 اى بجا نياورد مگر اينكه هرگز در ماه رجب به عمره نرفت و هيچ عمره ،جانم سوگند

كرد و نه تكذيب، شنيد، نه تأييد او بود. ابن عمر كه سخنان عايشه را مى من همراهكه 

). ٩١٦ص، ٢ج ق:١٣٧٤ مسلم، صحيح الحجاج، بن مسلم (نيشابوري، بلكه خاموش ماند

 قسم به جانم كه پيامبر (صلي، رَ في رَجَباعْتَمَ  ما لَعَمْرِي  عايشه در اين روايت با گفتن:

آقاي  . قسم به غير خداوند خورده است.الله عليه وآله) در ماه رجب عمره انجام نداده

 : بهاين كه عايشه گفت :گويدنووي در شرح همين روايت، در شرح صحيح مسلم مي

 ، اين جمله دليل استليه وآله) در ماه رجب عمره نرفتهجانم قسم كه پيامبر (صلي الله ع

براي  .خودش قسم بخورد. اما مالك گفته: اين قسم مكروه است تواند به جانكه انسان مي

جايز نيست و مكروه  د كهدهت و خود را در برابر خدا قرار مياين كه تعظيم غير خدا اس

پس ). ٢٣٦، ص٨ج ق:١٣٩٢ النووي، بشرح مسلم شرف، صحيح بن يحيى (نووي، است
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 من حلف بغير(عايشه نه تنها مكروه ندانسته؛ بلكه به جان خودش هم قسم خورده. اگر 

  فرض كرد بايد وهابيت فتوا به شرك عايشه بدهد.را به صورت مطلق  )الله فقد اشرك

  كر:ام رمان، همسر ابوبدر كلام سوگند به غير نام خدا 

اختلافي بين خليفه اول با يكي از  نقل شده كهداستان مفصلي  صحيح بخاريدر 

جايي  تاهايي ميانشان رد و بدل شد واقع شد و بحثپسرانش عبد الرحمن بن ابي بكر 

 به نور چشمانم سوگند رسد كه گفته:عبد الرحمن و عايشه، ام رمان، ميكه مطلب به مادر 

، ١ج ق:١٤٠٧ صحيح بخاري، إسماعيل، بن محمد (بخاري، است كه اين كار انجام نشده

مقصود از قرة عيني، رسول خدا در شرح اين روايت جناب نووي آورده است: ). ٢١٧ص

 :ق١٣٩٢ النووي، بشرح مسلم شرف، صحيح بن يحيى (نووي، (صلي الله عليه وآله) است

كند و نميرد؛ اما قبول آوحجر عسقلاني هم همين مطلب را مي ابن). ٢٠، ص١٤ج

 دگويكه واقعا نور چشم خود را ميگويد: مقصود پيامبر (صلي الله عليه وآله) نيست؛ بلمي

 جناب). ٥٩٩، ص٦ج :١٣٧٩ البخاري، صحيح شرح الباري حجر، فتح بن (عسقلاني،

گويد: ام رمان با قره عينها پيامبر را قصد كرده بود لذا به آن به نقل از داودي ميسيوطي 

 ،الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، عبدالرحمن ابن أبي بكر ،سيوطي( ...قسم خورد 

گمان كردند  رخيب در مرقاه المفاتيح هم آمده:جناب ملا علي قاري ). ١٠٦، ص٥بي تا، ج

 لمفاتيحا سلطان، مرقاة بن علي ت (القاري،يامبر (صلي الله عليه وآله) اسمراد از قرة عيني پ

  ).٩٣، ص١١ج ق:١٤٢٢ المصابيح، مشكاة شرح

باشد و چه  )صلي الله عليه و آله(علي اي حال، چه مراد از نور چشمان رسول خدا 

  فرزند ام رمان باشد در هر دو صورت قسم به غير نام خداوند است.

يه صلي الله عل(با توجه به مطالب فوق، قسم به غير نام خداوند، در سيره رسول خدا 

رايج و طبيعي بوده و به هيچ وجه بر كاملا مرسوم، مري او تابعين و ... ، صحابه )و آله

  خلاف دين و آيين اسلام نبوده است.

  شافعي در قسم به غير نام خداوند نظر علماي

 ودهخدا بنام همواره قائل به جواز قسم به غير در نقطه مقابل وهابيت، شافعيه علماي 

م ندانسته و قائلين به آن را مشرك اند. اما هيچ گاه حراو نهايتا فتوا به كراهت آن داده
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تن از بزرگان  نظر چندشود سپس ابتدا نظر كلي شافعيه بيان مي ،در اين بخشاند. پنداشتهن

  شود.بيان مي اين مذهب

ر د ،در ميان علما ده است:نظر كلي شافعيه را اين گونه آوردر نيل الاوطار شوكاني 

ست يا مكروه ... نظر علماي شافعيه اين است مورد اين كه قسم به غير نام خداوند حرام ا

 ر،الأوطا علي، نيل بن محمد (شوكاني، است ير نام خداوند مكروه تنزيهيكه قسم به غ

هم در بيان نظر كلي عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري ). ١٢٤، ص٩ج م:١٩٧٣

م خداوند ر نام به غيگويند: قسشافعيه مي شافعيه در الفقه علي مذاهب الاربعه آورده است:

، ٢ج ق:١٤٢٤، الفقه على المذاهب الأربعة ،عبد الرحمن بن محمد ،جزيري( مكروه است

وا به نهايتا فتدانند و سم به غير نام خداوند را جايز ميقين علماي شافعيه ابنابر). ٧١ص

  شود:ها بيان مير ذيل نظر برخي از آند اند.داده آنكراهت 

  محمد بن ادريس شافعي

را  بان، قسم به غير نام خداوندشافعي مذهو بزرگ ن ادريس شافعي، امام محمد ب

كسي كه به غير نام خدا قسم بخورد براي او  در كتاب الام آمده است:او داند. مكروه مي

، إدريس بن محمد (شافعي، ين وجود دارد كه قسمش معصيت باشدمكروه است و ترس ا

ه شافعيه، قسم به غير نام خداوند را مكروپس امام و بزرگ ). ٦١، ص٧ج :ق١٣٩٣ الأم،

  .داند. نه شرك و كفرمي

  ضي عياض شافعيقا

هل تفسير اآورده است. در كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفي شافعي قاضي عياض 

ه ب قسم» يَعْمَهُونَ سَكْرتَِهِمْ  لَفِي إِنَّهُمْ  لَعَمْرُكَ « همه اتفاق نظر دارند كه خداوند در اين آيه

. معناي آن اين است كه قسم (صلي الله عليه وآله) خورده است زندگاني رسول الله مدت

 ،الشفا بتعريف حقوق المصطفى ،قاضي عياض ،يحصبي( !اي رسول من به حيات تو

ي قاض كنند:ر قاضي عياض را اين گونه بيان ميجناب قرطبي نظ). ٣١، ص١ج ق:١٤٠٩

رند كه خداوند در اين آيه قسم به مدت : اهل تفسير همه اتفاق نظر داگفتهعياض هم 

نهايت نيكي و تشريف و  و اين .(صلي الله عليه وآله) خورده است زندگاني رسول الله

  ).٣٩، ص١٠ج ق:١٤٠٨القرآن،  لأحكام الجامع أحمد، بن محمد (قرطبي، تعظيم است
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  ابوحيان اندلسي

لوافي ا، الدين صلاح ،صفدي( شافعي كه بنا بر نظر جناب صفديابوحيان اندلسي 

 لفي إنهم ايشان از شافعيه بوده است در ذيل آيه (لعمرك)، ٢٣٩، ٣، ج١٤٢٠، بالوفيات

خطاب به حضرت  همكاف لام ابتدائيه است و  ،لام در آيه ه است:آورد يعمهون) سكرتهم

ها بعضي .: قسم به جان توط گفتندلوط است و تقدير اين است كه ملائكه به حضرت لو

بن ا ،د كه خطاب به رسول خدا (صلي الله عليه وآله) است كه اين قول جمهورانهم گفته

ابن حوراء و ديگران است كه خداوند در اين جا به حيات پيامبر (صلي الله عليه  ،عباس

 يط،المح البحر تفسير حيان، أندلسي، أبي( قسم خورده تا ايشان را تكريم كندوآله) 

  ).٤٤٩، ص٥ج ق:١٤٢٢

  سيوطي

يت روا دينتاييد قسم به غير نام خداوند چن در ،از بزرگان شافعيدين سيوطي جلال ال

هيچ كسي  خداوندرا در درالمنثور نقل كرده است. وي به نقل از ابن عباس آورده است 

فردي  به زندگي هيچ ،محترم تر از پيامبر باشد و به همين دليل ظرشرا خلق نكرد كه در ن

له صلي ال(به زندگاني كسي جز پيامبر  و نشنيدم كه خداوند .غير از پيامبر قسم ياد نكرد

به جان تو اى محمد كه قوم لوط در و اين كه خداوند فرمودند ( قسم ياد كند. )عليه و آله

 گويد: قسم به زندگاني، عمر) ميكنندفهميدند چه مىمستى خود آن چنان بودند كه نمى

قسم  اند: لعمرك يعنيم از ابن عباس نقل كردهن ابي حاتابن جرير و اب و بقاي تو در دنيا.

 )هصلي الله عليه و آل(كند كه رسول خدا ابن مردويه از ابو هريره نقل مي .به زندگاني تو

ك . لعمر)يه و آلهصلي الله عل(خداوند به زندگاني كسي قسم نخورد جز محمد فرمودند: 

، كرعبدالرحمن ابن أبي ب ،سيوطي( ،)صلي الله عليه و آله(ندگاني محمد زيعني قسم به  ...

  ).٨٩، ص٥ج م:١٩٩٣المنثور،  الدر

  نووي

ز قسم خوردن عايشه به جان خودش را دليل جوا ،آقاي نووي در شرح صحيح مسلم

بر : به جانم قسم كه پياماين كه عايشه گفتگويد: داند. وي ميقسم به غير نام خداوند مي

د به توان، اين جمله دليل است كه انسان مينرفته ليه وآله) در ماه رجب عمره(صلي الله ع
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. براي اين كه تعظيم غير خودش قسم بخورد. اما مالك گفته: اين قسم مكروه است جان

(نووي،  جايز نيست و مكروه است دهد كهت و خود را در برابر خدا قرار ميخدا اس

  ).٢٣٦، ص٨ج :ق١٣٩٢ النووي، بشرح مسلم صحيح شرف، بن يحيى

قسم  قائل به جواز(كه تنها چند مورد آن بيان شد) ين بسياري از علماي شافعيه ابنابر

اند فتوا به كراهت آن است اما بر خلاف به غير نام خداوند بودند و نهايت حكمي كه داده

  اند.سته و مشرك نخواندهنوهابيت هيچ گاه قائلين به آن را از دايره اسلام خارج ندا

  نقد ادله وهابيت

مسلمانان ديگر است و در  دار مشرك خواندنت به رهبري ابن تيميه كه پرچمابيوه

ادعاي داند عمدتا براي اثبات قسم به غير نام خداوند را شرك ميتكميل همان پروژه، 

  كنند كه در ذيل بيان و پاسخ آن بيان خواهد شد:خود به دو روايت استناد مي

  دليل اول

د احرام دانستن قسم به غير نام خداوند بدان استن اولين روايتي كه وهابيت در جهت

صلي الله عليه و (كند روايتي است كه در صحيح بخاري آمده است كه رسول خدا مي

شنيد عمر به جان پدر خود سوگند ياد مى كند. پيامبر فرمود: خدا شما را از سوگند  )آله

 خدا قسم بخورد، و يا ساكتكند، به ز داشته است، هر كس سوگند ياد مىبه جان پدرها با

ابن تيميه ). ٢٢٦٥، ص٥ج ،١٤٠٧ صحيح بخاري، إسماعيل، بن محمد . (بخاري،باشد

امبر يهر كس به پ بر اين باور استو  بودهنهي در روايات فوق را تحريمي معتقد است 

ر د ويفعل حرامي را انجام داده است.  ) يا ساير مخلوقات قسم بخورد،آلهوعليهالله(صلي

ابن  ،(حراني .دانندگويد: جمهور علما نيز سوگند به غير الله را حرام ميتاييد نظر خود مي

  ).٣٤٩، ص٢٧و ج ٢٠٥ص ،١ج ق:١٤٢٢تيميه، مجموع الفتاوي، 

  نقد دليل اول

لي ص(تواند مدعاي وهابيت را اثبات كند چرا كه نهى كردن رسول خدا اين روايت نمي

سوگند به پدرش و همچنين جلوگيرى از قسم خوردن امثال  عمر را از )الله عليه و آله

 پرست و، بدان جهت بود كه پدران آنان عمدتا بتآن حضرتوى به پدرانشان، از سوي 
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پرست، احترام و كرامتي ندارد كه مورد قسم قرار بگيرد اند. و انسان كافر و بتمشرك بوده

باشد. ه در ميان روايت قابل اثبات ميينو به وى سوگند ياد كنند. اين مطلب هم به دو قر

  ها.اند و در يك روايت قرين طاغوتچرا كه در يك روايت پدرانشان قرين بت قرار گرفته

  قرينه اول

ند كنقل مي )صلي الله عليه و آله(در سنن ابي داود آمده است ابوهريره از رسول خدا 

 ... ها، سوگند ياد مكنيدتپدران و مادران خويش و نيز به بكه حضرت فرمودند: به 

در اين روايت چون لفظ ). ٢٢٢، ص٣ج ق:١٤٢٠ داود، أبي (سجستاني، أبي داود، سنن

آنان، يعني پدر ها) در كنار پدر و مادر آمده مشعر به اين است نهي از قسم به انداد (بت

يا ديگر مظاهر  پرستند. و شامل پدر و مادري مسلمان و مومن وو مادري كه بت مي

 .شودحيت نخواهد نميتو

  قرينه دوم

 )صلي الله عليه و آله(در سنن نسايي آمده است: عبد الرحمن بن سمره از رسول خدا 

نسائي، ( ها، سوگند نخوريدكند كه حضرت فرمودند: به پدران خويش و نيز به بتنقل مي

ند كاين روايت هم تاكيد مي). ٧، ص٧ج ق:١٤٠٦ السنن، من المجتبى شعيب، بن أحمد

را  طاغوتكه آن چيزي كه منهي عنه است قسم خوردن به پدراني است كه كافر بودند و 

پدران مشرك با طاغوت به  لذاپدران و طواغيت را كنار هم گذاشت پرستيدند. زيرا مي

وجه پس روايت مت شوند و لذا سوگند به آنان صحيح نيستمي عنوان نماد شرك محسوب

  مورد خاصي است.

توان گفت، روايت ارتباطى به سوگند به مقدسات (كعبه، دو روايت، مىبا توجه به 

قرآن، انبياء، اوليا و ...) ندارد، بلكه حديث ناظر به سوگند به پدران مشرك است نه سوگند 

  به مظاهر توحيد.

  دليل دوم

ن ادومين روايتي كه وهابيت بدان در جهت حرام دانستن قسم به غير نام خداوند بد

گويد ابن عمر شنيد كه مردي ميكند. روايتي است كه در سنن ترمذي آمده است: ياستناد م
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به كعبه قسم. ابن عمر به او گفت قسم به غير نام خداوند نخور. همانا من از رسول خدا 

شنيدم كه فرمودند: كسي كه به غير نام خداوند قسم بخورد به تحقيق  ،صلي الله عليه و آله

 ي،الترمذ سنن عيسي، بن ترمذي، محمددا شريك قرار داده است (و يا براى خكافر شده 

 ابن تيميه معتقد است نهي در اين روايت نهي تحريمي است). ١١٠، ص٤ج ق:١٤١٨

و با توجه به اين كه رسول ) ٣٣٥ص ،١ج ق:١٤٢٢ابن تيميه، مجموع الفتاوي،  (حراني،

غير نام خداوند را بخورد در اين روايت كسي را كه قسم به  ،خدا صلي الله عليه و آله

  قسم به غير نام خداوند حرام است.كافر و مشرك دانسته لذا 

  نقد دليل دوم

در پاسخ به اين ادعا بايد گفت: پيامبر در اين حديث، به قسم خاصى كه در آن عصر 

مسلمانان اند، نظر دارند. زيرا خوردههايى مانند لات و عزى قسم مىرواج داشته و به بت

ها بت به لات و عزي وو از روي عادت هنوز هم به رسم جاهليت گاه ناخواسته  ،نو پا

گونه سوگندها بود نه هر سوگند به غير از خوردند و نهي پيامبر ناظر بر اينسوگند مي

  .خدا

مؤيد اين مدعى، روايتى است كه در صحيح بخاري از پيامبر اسلام صلى الله عليه و 

 كنند: هر كسنقل مي )صلي الله عليه و آله(يره از رسول خدا نقل كرده است: ابوهر ،آله

حيح ص إسماعيل، بن محمد (بخاري، به لات و عزى سوگند خورد، فورا بگويد لا اله الا الله

  ).٢٢٦٤، ص٥ج ق:١٤٠٧ بخاري،

در برخى افراد  ،دهد كه رسومات جاهلى در عصر رسول خدااين روايت نشان مى

براى از بين بردن اين  آن حضرتخوردند كه ت و عزي قسم مىوجود داشته و آنان به لا

  ها، كلمه لا اله الا الله را بر زبان جارى سازند.ت، دستور دادند بعد از قسم به بتروحيا

جناب ابن رشد قرطبي پس از نقل آياتي كه خداوند قسم به مخلوقات خورده است و 

مراد از حديث اين است كه آنچه  نقل روايت نهي از قسم به پدر و مادر آورده است:

كه  )صلي الله عليه و آله(شارع بزرگ ندانسته تعظيم نشود. به دليل قول رسول خدا 

فرمودند: خداوند شما را نهي كرده از اين كه به پدرانتان قسم بخورديد. اين حديث 

درمورد خاص است كه اراده عام ازآن شده است. و قسم به هر چه كه در نزد شرع با 
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نهاية  بداية المجتهد و ،محمد بن أحمد ،قرطبي( عظمت است جايز دانسته شده است

  ).١٧٠، ص٢ج ق:١٤٢٥،المقتصد

حتي اگر مضمون تواند مويد ادعاي وهابيت باشد. علي اي حال اين دو روايت نمي

 پيامبر با قرآن و سنت ،باشد باز اين دو روايت تاين دو روايت هم همان ادعاي وهابي

معارض است. و هر روايتي كه معارض با قرآن و و صحابه و ...  )ه عليه و آلهصلي الل(

به ديوار كوبيده شود. پس سوگند به غير خدا مثل قسم خوردن به  سنت پيامبر باشد بايد

اولياء و ... با توجه به مطالب عنوان شده موافق قرآن و سيره رسول كعبه و قرآن و پيامبر و 

  .صحيح استباشد لذا مي )آلهصلي الله عليه و (خدا 

  تناقض در كلام ابن تيميه

 گويد:داند و ميخداوند را شرك مينام غير  طور كه بيان شد ابن تيميه قسمهمان 

وي، ابن تيميه، مجموع الفتا (حراني، كسي كه به غير نام خدا قسم بخورد مشرك شده است

  )٨١، ص١ج ق:١٤٢٢

 وودند نبو ملتزم ه اين فتواي خود هم مقيد بباز هم سنت شكني نكرد و ابن تيميه  

خورد. به جان خودش قسم ميبا عبارت (لعمري) ، وارد متعدددر تناقضي آشكار و در م

  شود.در ذيل چند نمونه آن بيان مي

  ).٥٨ص ،٦ج :(همان ض حقيقيهذا لعمري في الاختلاف الذي هو تناق

  ).٢٥، ص٩ج (همان: لعمري عن منفعته في سائر العلومهذا 

  ).٩٠، ص٩ج (همان: ري في الحدود التي ليس فيها باطلهذا لعم و

  ).٥٤٣، ص١٠ج (همان: نهيه حقيقه لم ما هو امر الشارع وهذا لعمري اذا كان عند العا

  ).٥٢٩، ص١ج (همان: فهذا لعمري شأن جميع المحرمات

  ).٢٢٢، ص١٣ج (همان: لعمري لقد ضيعوا طريق الشياطين و

. اگر تيميه به جان خودش قسم خورده استو مواردي ديگر ابن در تمام اين موارد 

قسم خوردن به جان رسول خدا (صلي الله  ،خوردن به جان خود انسان جايز استقسم 

طر به خا لذا بر چه اساس و مبنايي بسياري از مسلمانان را .عليه وآله) قطعا جايز است

  واند؟خمشرك مي داده هم انجام ميييمعملي كه خود ابن ت
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  گيرينتيجه

قسم به غير نام  آيد:با توجه به آن چه در مباحث مطرح شد اين گونه به دست مي

خداوند، داراي ريشه ي قرآني بوده و خداوند متعال در سوره حجر به جان پيامبر گرامي 

م به غير نام خداوند را كفايت مشروعيت قس ،اسلام قسم خورده است. و همين به تنهايي

 اند علينوع قسم بدان استناد كردهبسياري براي مشروعيت بخشيدن به اين  كند. علمايمي

  الخصوص علماي شافعيه.

يه صلي الله عل(با سيري در منابع روايي به وفور شاهد مواردي هستيم كه رسول خدا 

 در اند و اين امري كامل مرسوم و رائج، صحابه و ... به غير نام خداوند قسم خورده)و آله

  رساند.روزانه را مي محاورات

مخالف و داند ولي سخنان آنها در تعارض اگر چه وهابيت اين نوع قسم را شرك مي

نظر علما و بزرگان اهل سنت بوده و هست كه در اين نوشتار تعارض آنان با مذهب 

  شافعيه بيان شد.
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